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قنبری تابش

ابوطالب مظفری

محمد حسین جعفریان

نیست که شاعران افغانستان شناخته شده ترین فرهنگیان 

افغانستان در ایران هستند. به واقع یکى از چیزهایى که سبب 

شد نام افغانستان غیر از »صفحه ح��وادث« در دیگر صفحات 

روزنامه هاى ایران هم دیده شود، شعر بود. به واقع بالیدن شعر و 

شاعران مهاجر افغانستان در جامعه ادبى ایران، علاوه بر ثمرات 

ادبى چشمگیر خود، آثار اجتماعى نیکویى نیز بر جاى گذاشته 

و تا حدودى در تلطیف اذهان جامعه میزبان نسبت به مهاجران 

مؤثر بوده است.

چشم انداز آینده ▪  
باید پذیرفت که از اواسط دهه هفتاد به بعد، تأثیر سبکى شعر 

مهاجران افغانستان از شعر انقلاب کمرنگ تر مى شود. آن تشابه 

سبکى که میان کار این شاعران و مثلًا شعر على معلم در دهه 

شصت دیده مى شد دیگر پیدا نیست. این البته طبیعى است، 

چون جریان سرزنده و پویاى شاعران مهاجر در دهه شصت غالباً 

جوان بود و در اوج تأثیرپذیرى. در دهه هاى هفتاد و هشتاد این 

شاعران خود به رشد و بلوغى رسیدند و کم کم صاحب سبک و 

زبان مستقل شدند. 

چنین است که در این سال ها اگر تأثیرى از شعر انقلاب اسلامى 

دارند، در حال و هواى کلى شعرهاست، نه شاخصه هاى پررنگ 

سبکى. در واقع مى توان گفت که این تأثیر به شکل تنفس از 

اتمسفرى مشابه رخ مى دهد و باز در دهه هاى بعد به تدریج 

پنهان تر و حتى کمرنگ تر مى شود. حتى در مواردى خود این 

مهاجران بر یک نسل از شاعران ایران تأثیر مى گذارند. یعنى 

کم کم تأثیرات از حالت یک جانبه به شکل متقابل مى رسد.

ام��ا جالب ای��ن اس��ت که تأثیرپذیرى شعر افغانستان از شعر 

انقلاب اسلامى ایران، هرچند به مرور زمان از نظر شدت کمتر 

مى شود، از نظر وسعت گسترش مى یابد، بدین معنى که بعد از 

سقوط حکومت کمونیستى و پیروزى مجاهدین، راه ارتباطات 

فرهنگى و ادبى میان دو کشور قدرى باز مى شود. البته دهه 

هفتاد افغانستان سراسر جنگ است و ناامنى و اختناق طالبان. 

ولى از دهه هشتاد و با تحولات جدید در این کشور، این ارتباطات 

به ویژه در حوزه توزیع کتاب گسترش بیشترى مى یابد. بعضى 

از شاعران پرورده در جوّ ادبى ایران هم به کشور بازمى گردند و 

منشاء تأثیراتى مى شوند، مثل آصف رحمانى، سید فضل ا... 

قدسى، محمود جعفرى، عبدالشکور نظرى، سید زکریا راحل 

و سید ضیاء قاسمى.

امروزه شعر نوکلاسیک در افغانستان رواجى چشمگیر دارد. 

البته قدرى از این رواج، حاصل جریان طبیعى شعر فارسى در 

این سال هاست ولى انکار نباید کرد که بخشى از آن نیز حاصل 

تأثیر شاعران مهاجر است، چه تأثیر مستقیم به صورت بازگشت 

به وطن و حضور در محافل ادبى و مطبوعات کشور و چه تأثیر 

غیرمستقیم از راه کتاب ها و رسانه هاى مجازى.

ولى باز هم مى توان گفت که شعر انقلاب اسلامى ای��ران به 

میزان شایستگى و موقعیت خود در افغانستان شناخته شده 

است؟ پاسخ منفى است. هنوز و پس از گذشت ده سال از سقوط 

طالبان و بازشدن باب ارتباطات، با همه ارتباط وسیع اقتصادى 

میان دو کشور، دادوستد ادبى به میزان لازم و قابل انتظار وجود 

ندارد. در این سال ها تعداد جلسات شعرى که در افغانستان و با 

حضور شاعران ایران برگزار شده باشد، به تعداد انگشتان دست 

هم نمى رسد. هیچ یک از نهادهاى ادبى ایران حضورى ثابت 

و دایمى در افغانستان ندارند. حضور دانشگاهى و آکادمیک 

ایران در آن کشور بسیار کمرنگ است و با این همه مسافرت هاى 

گروهى شاعران انقلاب به دهلى و قونیه که سال  به سال افزونى 

مى گیرد، تا کنون کاروانى از شاعران ایران به سمت افغانستان 

به راه نیفتاده است.چنین است که با وجود پیدایش جریان هاى 

ادبى نیرومند در شعر فارسى ایران در سال هاى اخیر، باز هم 

شاعران مطرح ایرانى در افغانستان، غالباً همان هایند که در 

آغاز این نوشته از آنان نام بردیم.به واقع شعر انقلاب اسلامى 

ایران، بیشترین تأثیرش را بر شعر افغانستان در محیط مهاجرت 

و آن هم بر اثر یک وضعیت ناخواسته گذاشته است، بدون این که 

برنامه اى براى این تأثیرگذارى در کار بوده باشد. ولى به راستى 

نمى شود این تأثیر به صورت برنامه ریزى شده و با برنامه هاى 

فرهنگى مناسب، در فرداى افغانستان و در داخل کشور هم 

محسوس باشد؟ این چیزى است که باید انتظارش را داشت.
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